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خاطر ضیق عبارت است ـ خلق ما مربوط به  گویم »از وقتی که خلق شدیم« به می  هم ما از وقتی که خلق شدیم ـ وقتی

کار برد. عالم  توان به این دنیا نیست. هنوز به این دنیا نیامده بودیم که »خلق شدیم«. بنابراین عبارت دقیقی برای آن نمی 

ن« در آن معنا ندارد؛ همین الن هم  عالمی پیش از این عالم نیست؛ همان وجود ماست که »قبل« و »بعد« و »ال   ،ذر

 .شوند، خیلی محل بحث ما نیستها چگونه با هم جمع می هست، اما زمان در آن جاری نیست. حالا اینکه این 

اول، در آن انتخاب اول، در آن حالت    «. یعنی در آن مرتبهه وقتی از ما سؤال کردند: »ألست بربّکم؟« همه گفتیم: »بل

« گفتن، تفاوتی یملجم. یعنی در اصلِ »بَل ت دادند و نهایت توحید را دیدند؛ حتی شمر و ابننخست، همه پاسخ مثب

تر، بحث دیگری است؛ اما  تر گفتند یا سستنیست؛ هر دو »بلى« گفتند. حالا محکم  )ع(ملجم و امیرالمؤمنینمیان ابن

 .اصلش این است که همه »بلََى« گفتند

الْأَمَانَةَ   عَرضَْنَا  الْإنِسَان  إِنَّا  وَحَملََهَا  مِنْهَا  وَأشَفَْقْنَ  یَحْمِلْنَهَا  أنَ  فأَبََیْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالْأَرْضِ  السَّماَوَاتِ  ظَل ومًا   ۖ علََى  کَانَ  إِنَّه  

 (72)احزاب:جَه ولًا

جهان هبوط    نیز درواقع انتخابی است که همه کردند؛ همه پذیرفتند که این امانت را برعهده بگیرند و سپس در این 

اما اینکه چرا در آن انتخاب اول همه »بلى« گفتند؟ چون موضوع بسیار روشن بود؛ مثل اینکه اگر بپرسند جناح    .کردند

راه ات چیست، هرکسی جوابی می سیاسی برای کشور چه  بپرسند  اگر  یا  پیشنهاد می دهد؛  میلیون حلی  کنید، هشتاد 

گوید »نه«، مگر در  کس نمیاگر بپرسند »آسمان بالای سر شماست؟« هیچ دهند. اما  ایرانی هشتاد میلیون جواب می

 «. گویند »بلهحالت غیرطبیعی. در حالت طبیعی همه می 

گونه بود: وقتی پرسیده شد »آیا من خدای شما هستم یا نه؟« همه گفتند »بلى«. همه نهایت توحید را  عالم ذر هم همین 

 .نه؛ اما در اصلش همه پاسخ درست و مثبت دادند دیا سست گفتن دندر اصل سؤال درک کردند. حالا محکم گفت

طور  آید: انتخاب دوم، سوم، چهارم، پنجم... همینهای بعدی می شود، انتخابوقتی از آن انتخاب نخست عبور می 

آسمانی که  تر از این  چیز در آن روشن و شفاف است ـ روشنآیند. انسان از آن جهانی که همه ها پیاپی میانتخاب

ها کنار برود و هیچ حجابی نباشد، آن عالم  تر؛ یعنی هرچه تصور کنید، وقتی پردهبالای سر ماست، بلکه بسیار واضح 

 .گیردقبل برتر از عالم مادی است و میزان تجلی نور خداوند اصلاً قابل تصور نیست ـ فاصله می 
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شود و کم از آن شفافیت و ظهور ابتدایی دور می سان کم های بعدی انچیز روشن است. اما در انتخاب جا همه در آن 

طور پیش  کار بیفتد، ابتلا بیشتر شود. همین تر شود و قدرت انتخاب انسان به گردد که مسیر باید روشن وارد جهانی می 

ها  ران و میلیون شود، تا جایی که بعد از هزا شود و با هر قدم، از آن ظهور نخستین دورتر می آید تا وارد این جهان می می

خواهم غذا بخورم. از آنجا تا ام و میرسد مثل انتخابی که الن من دارم: اینکه سر سفره نشسته انتخاب، به انتخابی می

 .ها انتخاب فاصله استاینجا میلیون

تواند چیز در کمال ظهور نور خداوند و جمال و جلال اوست؛ به حدی که کسی نمی ویژگی آن آغاز این است که همه 

های شدیدتر و ابتلای بیشتر قرار  ملجم و نه غیر او. اما سپس مرحله به مرحله، انسان در معرض امتحان تردید کند؛ نه ابن 

 .شودگیرد و ابتلا شدیدتر می چیز در زندان معرفت و شناخت قرار می شود؛ همه گیرد؛ گرفتار تکثّر می می

انتخاب  اولین  از آنطبق روایات،  السلام  محمد علیهم   کند، نور محمد و آل انتخاب نخست جلوه می   هایی که پس 

را   )ص(محمدگویم: این نور آل می؛  کنمتر میپس این مسیر را روشن ،  خواهیدفرماید: اگر مرا می است. خداوند می 

دنیا آمدند و در زمانی  به معنای جسمانی و دنیایی که در زمانی به    )ع(بیترا بروید. نه اهل   )ع(بیتببینید؛ باید مسیر اهل 

 شود. منظور آن حقیقت برتر آنان است؛ همان جلوه هم روزی فوت یا شهید می   )عج(از دنیا رفتند؛ این نه. امام زمان 

 . نزلونا عن الربوبیه و قولوا ما شئتم« نحن أسماء  الل » :الهی

 .است )ع(بیتماهیت جسمی اهل های فاطمیه سال گذشته توضیح دادم، غیر از آن حقیقت برتر که در سخنرانی

زیر آن می وقتی آن حقیقت جلوه می  پیامبر  کسانی هستند  زنند همانکند، کسانی که  از  از    )ص(که پس  را  مسیر 

برگرداندند. آنان »نفاقِ اعظم« دارند و بلافاصله انتخاب دومشان انتخاب باطل است. طبق روایات، حتی    )ع(بیتاهل 

گونه که برخی اند چون روشن بود ـ اما در دلشان گیر و گرفتاری داشتند؛ همانآن »بَلى« نخستین را هم ـ هرچند گفته

تواند لجبازی کند.  قدر روشن است، نمی ما چون مسئله آن مثل کسی که میل به لجبازی دارد، ا  .کندروایات اشاره می 

کنند.  رسند، حقیقت خودشان را آشکار می شوند و به این مرحله می چنین چیزی را در نظر بگیرید. وقتی وارد اینجا می

یک جهت  مسیرشان را تغییر دادند، از    )ص(منافقانی که بعد از پیامبر  همین  شاید  ؛یا در مراحل بعدی؛ مثلاً شیطان

گاه هزار سال عبادت کرد، اما وقتی حقیقت برایش کاملاً روشن شد، آن زودتر از شیطان برگشتند؛ چون شیطان شش

دیگران چه؟ دیگران نه؛ آنان چنین نفاق و چنین حدّی    .شان آشکار شدها زودتر از او حقیقت درونیسر باز زد. این 

 .تر شدندتا نزدیک مدند آ از شقاوت را انتخاب نکردند. مرحله به مرحله
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خوب  اطهارخیلی  ائمه  همان  هستها  با  )ع(  ابتدا  خداوند  کنید:  نگاه  را  ندبه  دعای  مثلاً  روایات،  و  ادعیه  طبق  ند؛ 

 :است چنین ندبه  دعای دقیق عبارت  …هایش چشم بپوشندشرط کرد که از دنیا و زینت  )ع(بیتاهل 

  الزُّهدَْ فیِ دَرَجاتِ هذهِِ الدُّنْیا الدَّنِیَّهِ، وَ ز خْر فِها وَ زِبْرِجهِابَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهمِ  

اتب بالا، همان ادامه مسیر »قالوا بلى« قرار داد؛ گفت این مسیر را تا آخر بپیمایید، و  مر  همان   در   را   شرط  این   خداوند 

دانست که آنان به عهد خود  و خداوند با علم مطلقش می «  وَفاءَ بهِِفَشَرَط وا لَکَ ذلِکَ وَ علَمِْتَ مِنْه م  الْ آنان پذیرفتند: »

لَه م جَزیلَ ما عِندکَ  .مانند. این بالاترین مرتبه استپایبند می  به مرتبه بالاتری رسیدند و خداوند    شان ، ای إذ اختَْرْتَ 

هم که بعد از اهل بیت     کسانی  و ایشان هم مسیر خداوند را اختیار کردند.  را به عنوان افراد خاص انتخاب کرد  شانیا

ها  . این ابوالفضل)ع(و حضرت    )س(البیت« است؛ یا کسانی مانند حضرت زینبمثل سلمان که »مِنّا أهل  گیرندقرار می 

؛ و  گذراندندمسیر را  ص()همان منافقان درجه یک که پس از پیامبر همدر همان مراتب بالا جای دارند. در مقابلشان 

 .از همان عالم ازل، پس از »قالوا بلى«، مسیرشان مشخص شده بود

اند. شاید از همان ابتدا »قالوا بلى« را  طور آمده ها همین ها که بگذریم، مردم متوسط در میان قرار دارند. ایناما از این 

گونه که آنان گفتند. مثل اینکه یکی  گفتیم؛ نه آن  . ما یک »قالوا بلى« ضعیف)ع(بیتگفتند، اما نه به محکمیِ اهل 

گوید خب آسمان است دیگر. ما »قالوا بلى«مان در آن حد نبود؛  شود، یکی دیگر می بیند و مبهوت میآسمان را می 

نور برایشان  ند، از همان ابتدا، وقتی  هست  هایی که شیعه طور پذیرفتیم. و آندر مراحل بعد نیز همین   .اما بالاخره گفتیم

 .خواهیم و تا آخر با آن هستیم جلوه کرد، این نور را پذیرفتند و گفتند: ما این نور را می 

بیند، ناگهان ای که اندکی عالم را می شود، در آن مرحله آید و به جهان نزدیک میوقتی انسان مرحله به مرحله جلو می 

هایی اساسی. مثل کسی است که در بیابانی است؛ از عالمی که همه چیز در آن  انتخاب شود؛ هایی مواجه می با انتخاب

گیرد. باره در کویری قرار می روشن و واضح بوده ـ نه خوردن داشته و نه خواب، و همه چیز در اختیارش بوده ـ یک 

ند سخت است ـ یا دماوند را انتخاب  قله اورست را فتح کند ـ هرچ  تواندمی   شود: مثلاًامکاناتی در اختیارش گذاشته می

ـ که آسان  بهره کند  اما  به یک آبادی پنجاه متر آن طرف اش کمتر. میتر است  یا همین تواند  بنشیند و تر برود؛  جا 

همان و  نخورد  تکان  اصلاً  یا  بیاورند؛  برایش  را  بکشد غذایش  دراز  می   .جا  انتخاب  انسان  که  چه  اینجاست  کند 

های زیادی کرده، اما اینجا  گیرد. از آغاز »قالوا بلى« تا اینجا انتخابزه انتخاب بنیادین او شکل می خواهد. اینجا تامی

. این انتخاب بنیادین نیز بخشی زیادش مبتنی بر همان  بیندتدارک می اش را  دوباره انتخابی دارد که بنیاد زندگی دنیایی 

 .شدهالسلام را دیده، چقدر شیفته آن هم محمد علی؛ اینکه وقتی نور آل است  های اولیهانتخاب
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هایی که درونشان نفاق بود، این نفاق  های پس از انتخاب اول، آن در مقابل، وقتی حقیقت نفاق روشن شد، در انتخاب 

کنیم ـ آشکار کردند و گفتند: ما زیر بار این نورهایی که از نور خداوند است  را ـ همان چیزی که ما از آن یاد می 

شان از این منافقین نیز در همان عالم یک ردیف مشخص  هایی که حدّ وسط بودند، میزان برائت و جداییم. آن روینمی

ها را به جهنم ببر. نه، در  ن« این نیست که من بگویم: خدایا این عکند. این همان حقیقت لعن است؛ حقیقت »لَپیدا می 

 )ع(بیتی دوم و سوم و چهارم، وقتی من پذیرفتم که نور اهل هاهای پیش از انتخاب بنیادین، حتی در انتخاب انتخاب

بیت نفاق داشتند، در همان عالم و در مقابل نور مطلق خداوند که  خواهم، در کنار آن، کسانی که در برابر اهل را می 

  افراد   ت این چقدر ته دلم از دسشوم  متوجه  می بینم،  ها را میجا وقتی آن بیت ظهور و بروز پیدا کرده، آندر اهل 

، یک حدّی از تبری را  هستند  ها نیستم. همه کسانی که متوسطام که من از این ناراحت و عصبانی بودم و اعلام کرده

کمتر بوده، گرایشمان به  تبری ما کمتر بوده  اند، اما تبری کم و زیاد دارد. این حقیقت لعن است. هر مقدار که  داشته

 شتر شود.  تواند بیمعصیت در این عالم می 

های قبل از انتخاب بنیادین ـ در انتخاب بنیادین من مؤثر  ها ـ انتخابهمه این گذشته  .رسیم به انتخاب بنیادینبعد می 

خواهم وارد این جهان  ام در عالمی پیش از این عوالم، تا رسیدن به زمانی که میهایی که طی کرده است. این گذشته 

اش مربوط به قبل باشد یا  د. و در نهایت نیز این انتخاب بنیادین مهم است. نه اینکه همهشوم، در انتخاب بنیادین اثر دار

دهم. با همان انتخاب  ای و مهم انجام میجا هم دوباره یک انتخاب بسیار اساسی، ریشه اش مربوط به بعد؛ نه، آن همه 

ناگزیر انتخاب خوبی است، بد نیست. امّا خودِ  شان هم  های متوسط انتخاب بنیادینشوم. آدمبنیادین وارد این جهان می 

خواهد، یکی آبادی دورتر را،  خواهد، یکی آبادی اطرافش را می ها با هم فرق دارند: یکی آبادی این جهان را می این 

ام جبران کنم؛ یکی دیگر  های قبلی داشتههایی را که در انتخاب خواهم ضعف گوید می خواهد. یکی مییکی قله را می 

  مقداری گوید  که یک آبادی داشته باشم کافی است؛ آن آدمی که در این جهان با همه وجود می گوید نه، همین می

ـ این دقیقاً در انتخاب بنیادینش    دخواهپول به من برسد، بخورم، بخوابم، بروم، و هر چه به او بگویی بیش از این نمی 

»نه« گفته، و گفته همین دور و بر چیزی به من بدهید که خوش بگذرانم، کار دیگری ندارم. با این انتخاب بنیادین  

 .وارد این جهان شده 

  هایی که در مسیر حق هستند؛ مثلاً خصوص آن های متوسط در مجموع انتخاب بنیادینشان انتخاب خوبی است، به آدم

اهل دین  به  توجه  که  دینی  دارند؛  برحق  دینِ  اهل   )ع(بیتدارند،  حقیقت  عنوان  به  هم  آن  ظواهر  دارد،  نه  بیت، 
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فقط    )ع(بیتاهل  اینکه کسی  نه  اهل  به مجلس؛  به  توجه  بلکه حقیقت درونیِ  برود؛  انتخاب  این .  )ع(بیتروضه  ها 

 .ردشان ناگزیر انتخاب خوبی است، امّا خوبی درجات دا بنیادین

های  شود. وقتی وارد این جهان شد، دوباره در معرض فراموشی نسبت به انتخاببعد از آن انسان وارد این جهان می 

گیرد، به انتخاب شدن در آن قرار می یکی از زمان زاده هایی که یکیکند در محیط گیرد و شروع میقبلی قرار می 

انتخاب   کند.یکی انتخاب می و غفلت در اوج است، دوباره یکی   کردن. در این تکثر که ابتدا، محدودیت، نابینایی،

هایی  نه وجودش هست. اما اینجا دوباره به محیط های قبلی نیز در ک نه وجودش هست؛ تمام آن انتخاببنیادینش در ک 

مان مرگ، سالگی ـ تا زهایی که از اول بچگی تا اکنون ـ فرضاً شصت؛ همان انتخاب  رسدمی  ،که باید انتخاب کند

ها انسان در معرض ابتلای شدیدتر است و در این جهان در معرض غفلت،  کند. در این انتخابانسان مرتب انتخاب می 

طلبی، و همین چیزهایی که در این جهان  ، مقامپرستی، هوای جنسی، شهرت یت، هواپرستی، شکم ر روزمرّگی، مشهو

 .هست

ها شود و شوند که انسان گرفتار این غفلت ر عالمی که قرار گرفته، موجب می ها در مرتبه بعد از انتخاب بنیادین، داین 

ای که انتخاب بنیادینش انتخاب خوبی بوده ـ کم  ویژه شیعه ها، به اش را فراموش کند. این برای اکثر آدمانتخاب قبلی

شود؛ روزمرّگی ادامه  ان حاکم می گیرد و بر انسیا زیاد ـ چنین است. این غفلت در برابر آن انتخاب بنیادین قرار می 

شود و همه  شود. در نهایت از خودبیگانگی و فراموشی و غفلت بیشتری حاصل می یابد و غفلت بیشتر و بیشتر میمی

 .کندها او را از انتخاب بنیادین دور می این 

طور که  دآگاه انسان است. هماننه وجودش هست. یادش رفته، امّا مانند ناخورود؛ در ک اما انتخاب بنیادین از بین نمی 

تر، و تر، عمیقرود و همیشه در زندگی انسان اثر دارد، این هم یک مرحله ناخودآگاه وقت از بین نمیناخودآگاه هیچ 

های  شود تعارض میان انتخاب تواند از بین برود. زندگی انسان می تر و استوارتر است. اصلاً نمی در عین حال محکم 

انت آن  و  بنیادینخاب روزمره  انتخاب  یهای  همه  قرار  که حاصل  هم  مقابل  در  دو  این  است.  عالم  این  از  پیش  های 

 .گیرندمی

حال، جهان طوری مهندسی شده که انسان را به سمت یادآوری سوق دهد؛ تا آنچه در عمق ذاتش است آشکار شود  

اگر کارش را درست بلد    شناس روان   و انسان یکپارچه و خالص گردد در جهت آنچه انتخاب کرده است. مثلاً یک 

برد و آن چیزهایی را که  ، انسان را در جهت حقیقت وجودش پیش میبردباشد شما را به سمت چیزی که هستید می 

 .نه وجود اوست بروز پیدا کندکند تا آنچه در ک یکی درمان می اند، یکی باعث از خودبیگانگی شده 
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بین من و جهان وجود دارد این است که جهان با من کاری ندارد، جز آنکه  طور است. شطرنجی که  جهان هم همین 

ها و ها و روزمرّگی گرداند. به همان انتخاب بنیادین. و من با این غفلت ام به من بازمی همان چیزی را که خودم گفته

ام توهّمی درست کرده این چیزهایی که هستم ــ تفکرات و تخیلات باطل، باورهای نادرست ــ برای خودم یک جهان  

  مقام ، علم   ،ر، اعتبالخواهم در این سمت بروم: مثلاً پوام. همواره میای ساخته و خودِ توهّمی و شخصیت ازخودبیگانه

خواهم معنویت  ام تأمین بشود؛ در توهّم و تخیل خودم میخواهم زندگی آینده می. خواهممدرک علمی می و ند رَبِ و

ــ معنویتِ   رود. یک خدایی برای خودم  تخیّلی، معنویتِ توهمّی. در واقع آن معنویت حقیقی کنار می داشته باشم 

 .کنیمپرستش می او را ایم و ما ساخته  کنم: خدای توهّمی، خدایی که در آسمان نشسته؛ خدایی که همه درست می 

دهد که » چنین خدایی وجود ندارد.  خواهد مرا بکِشاند و یادم بخواهم به این سمت بروم. جهان می با زور می   مدام من  

ور عالم که مثلاً  روم آن جا میروی؟« از همین جاست؛ کجا داری می تر است. همین خدا از رگ گردن به تو نزدیک

خواهد به من بفهماند که »برو، عیب ندارد؛ برو. اما هر جا بروی، خدا بیرون نیست؛ درون خدا بروم. جهان می به خانه 

خانه است؛ و اگر برعکس، با نگاه حقیقت خواهی بروی اگر با این نگاه بروی، برایت بت ای هم که می کعبه   بهاست.«  

 .ی اوستجا برای تو خانهالهی بروی، همه 

جهان به من  .  گویم »ای کاش روز عاشورا بودم«و عزاداری کنم؛ می   بروم  خواهم روضه روم زیارت، می یا مثلاً می 

 .«  خواهی بروی؟ همین الن هستورا و کلُّ أرضٍ کربلا؛ کجا می گوید: »کلُّ یومٍ عاشمی

خواهم بگویم  می !  هستی  )ع(گوید: »تو خودت قاتل امام حسین«. به من می )ع(گویم »لعنت بر قاتل امام حسینمن می 

مصیبت زینبمثلاً  می )س(های حضرت  من  به  زینب.  »مصیبت  باشد؟«    )س(گوید:  باید  چه کسی  هستی؛  تو  همین 

گوید: »تو خودت مزاحم ظهوری؛ تو و امثال تو سبب شدید که حضرت غایب  گویم »منتظر ظهورم«. به من می یم

شود.  تر میتر و واضح گردد به همان حقیقتی که حقیقتِ من است. انتخاب بنیادین روشن وقت انسان برمیآن   «.شود

ام ــ جهان توهّمی، باورهای تخیّلی و  ذره کسب کرده ذره   ،اما برعکس، این چیزهایی که در این جهان بعد از ورود

های نادرست و انحرافی ــ آمده و چیز دیگری برای من ساخته است. این شطرنجی است که میان من و این  درک

 .جهان هست 

؛ دشومی   تربه آن انتخاب بنیادین نزدیک   د برگرد    ، هر چه به خود ش کندشروع به بازگشت به خود  دوقتی بخواه  انسان

« هیچ چیز  بنیادین   و بهترش کنم. چون »انتخاب  دکه انتخاب بنیادین را هم تغییر بده  دای برسبه مرحله   دتوانو حتی می 
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گونه که عالم، عالمِ قبل از این جهان نبوده. اصلاً قبلیت پیش از این جهان معنا ندارد، مفهوم ندارد.  قبلی نیست؛ همان

 .هم. البته آن مراحل بالاتر است؛ فعلاً کاری به آن نداریمتوانم آن را هم تغییر بدمی

خود،    انسان   اما به  بازگشت  استبرای  شروع    لازم  را  معکوس«  معکوسدکن»دور  دور  این  ،  .  از  که  است  این 

قدم به حقیقتِ  بهو قدم  دو بازگشت به خود داشته باش  دخود را آزاد کنکند  سعی    ،هایی که گرفتارش هستمشغولیت

بنیادین  خود انتخاب  همان  نزدیک   ،که  است  آن  شودر  این  دتر  از  شدن  رها  و  خود  به  بازگشت  این  در  وقتی   .

 .ودش تر می طور پیشرفته، همینشودهای روزمره موفق مشغولیت

»اسَْتَغفِْر الل« بگویم؛ همین، و بیش از این    ( یکمثلاً)توانم  من فقط یک لحظه می   ابتدا  گونه است که در پیشرفت این 

تر  کم کمی کاملدانم؛ فقط همین استغفار.« کم گویم »نمی خواهی بکنی؟« می پرسند »حالا چه می نیست. از من می 

  کند از زندگی روزمره و به تر میتوانم بگویم که مرا آزادتر و رها گویم: »این ذکر را در این اربعین می شود. می می

توانم برخی از صفات و حالاتم را درک کنم: رود، می رود؛ بالاتر که میکم بالاتر می.« کمکندمی  ترخودم نزدیک 

بینم عجله دارم و این  اینکه این صفت جزو ازخودبیگانگیِ من است؛ اما در مقابلش بازگشت به خود چیست. مثلاً می 

 «.شودکنم برام مفید است و باعث توجه بیشترم می شتاب می گوید »من وقتی برایم مضر است؛ یا برعکس، کسی می 

تر روشن  رسد که تکلیفش کمی کلی شود، انسان به مراحلی می تر که می شود. روشن تر میکم این حالات روشن کم

 فهمد که برایش مفید نیسترود برایش مفید است؛ یا برعکس می نگارش که می  فهمد که مثلاً این جلسه شود. میمی

قدم بالاتر  به طور قدم شود و همینو باید در خانه بماند؛ یا باید به این شکل زیارت کند. این کلیات برایش روشن می 

تواند  کند و میاش بروز پیدا می رسد به اینکه اصولاً در چه وضعیت کاری و اشتغالِ خاصی ابعاد وجودی رود تا می می

، خیلی هم  گرفتندنمی سهم امام  مرحوم پدرم و مرحوم علامه  ان مثال،  خودش باشد و کارش را انجام بدهد. به عنو

گرفت، گرفت؛ مخصوصاً از کسانی که به ایشان علاقه داشتند. از خویشان می مقید بودند. پدر ما از کسی هدیه هم نمی 

ای  مثلا طلبه است.   ینفگرفت. چون به این نتیجه رسیده بود که این برای من مگرفت؛ اصلاً هدیه نمی ها نمی اما از آن 

شدند، چون  تمام عمرشان امام جماعت نمی   نکه امام جماعت بودن برای او مضر است. علامه و پدر م شودمتوجه می 

بیند که مرحوم آقای  گونه باشد. یک آدمی برعکس می فهمیده بودند که این برایشان مضر است و مراقبتشان باید این 

کردند؛ لازم بود اصرار  بار هم اصرار نمیشوند و حتی یک راحت امام جماعت می بهاءالدینی و بسیاری دیگر خیلی  

شود، برخی  تر می پیشرفته  فرد دوباره از این مرحله  .  اندها متفاوتبرای این است که آدم   .کنید که بروید جلو و بایستید

بیند که مثلاً اگر وارد مسیری شود  . میشودتر ــ که شبیه شغل یا کار انسان است ــ برایش معلوم می از کلیات کامل 



8 از انتخاب بنیادین تا اشتغال انتخابی    

 
 

با کودکان کار می  انجام می که در آن مسیر  یا نگارشی برای کودکان  دهد، آنجاست که بروز و  کند، کار تربیتی 

به  شود. میظهورش کامل و اساسی می  بنیادین و  انتخابِ  به  او را  این، بیش از هر چیز، مسیری است که  فهمد که 

 .کندتر میخودش نزدیک 

تغییر است؛ درعین این   همه  تغییرپذیر نیست و  حال، یکها نسبی، محدود و قابل  سری کلیات هم هست که چندان 

رسد؛ اگر کسی به نهایت برسد،  وقت به آن نهایت نمی ها عیب ندارد. انسان هیچ کدام از این همیشگی است. و هیچ 

برسد به    ،تر از آنشود علامه طباطبایی. کامل د، حداقل می شود سلمان فارسی. اگر کسی به انتخاب بنیادینش برسمی

شود سلمان فارسی. به آن مرحله برسد که آن لعن اولیه و برائت  داشته، می  )ع(بیتآن انتخابی که نسبت به توجه به اهل 

. ما )ع(بیتشود اهل می تر از آن باشد و برگردد به همان »قال و بَلی« اولی که  شود ابوذر. کامل می ،  اولیه برایش گل کند

 .ایمایم و بالاترین ب رد را داشته همین که به سمت هویت حقیقی خودمان پیش برویم، بالاترین کار را کرده 

استمرار    : »تومگویمی   خاصی من به برخیبرای یک فرد، استمرار کافی است. در یک    رساندمی انسان را  این چیزی که  

باش، می   داشته  می هر کاری  من تضمین  باشی،  هم  مسیر غلط  اگر در  بکنی، گاهی حتی  نتیجه خواهی  به  کنم که 

ی خاص؛ نه همیشه. حتی اگر کار بدی بخواهی بکنی، اگر استمرار داشته باشی، در همان  رسی« ــ در آن مرحله می

فردی که گفتم: »فرقی ندارد چه کاری  طور است؛ استمرار کن. مثلاً به آن  کنی. کار مثبت هم همین مرحله عبور می 

 «.گذَرانیدهد و این گردنه را می تو را از این مرحله عبور می  ،بکنی؛ این استمرار

کنم شما که مشکلات زیادی داشت، به او گفتم: »من تضمین می   یبرای یک آدمی تمرکز مهم است. برای یک فرد 

خواهی روزی یک معلق بزنی،  کارت داشته باش. یعنی اگر می   از این گردنه بگذری؛ فقط به من یک قول بده: نظم در

 .گیری.« نتیجه در این مرحله یعنی گذشتن از این گردنهکنم که تو نتیجه میهمین معلق را با نظم بزن. من تضمین می 

از این   "بله"؟ هم بله و هم نه. جچیسترسالتش  هر فردخواهم بگویم که آیا بر پیشانی عالم نوشته شده که این را می 

گوید: »این ماشین مشکلش کوئل است؛  آید و می جهت که در این مرحله، برای فرد، مثل یک مهندس است که می 

کند، بیند که با یک بشکن تغییر می ، می مسلط باشدکوئل باید عوض شود.« در این مرحله، واقعاً کائنات را اگر کسی 

وز پشت سر هم دوام داشته باشد، انگار بر پیشانی عالم نوشته شده. کند؛ یک معلقی که چهل رلق تغییر میعبا یک م

انسان جلوتر می   اما این چیزها موقت، محدود و گذراست. در مرحله  تر رود، این چیزهای موقّت دائمی بعد، هرچه 

را هم اگر نگاه کنید، رفتارهایشان با هم متفاوت است:    )ع(بیتحتی اهل   .رسندشوند، ولی هرگز به نهایت نمی می

کند، یکی غایب  حکومت را واگذار می دیگری  دهد و  کند، یکی حکومت تشکیل میکند، یکی قعود مییکی قیام می 
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می  زندان  به  یکی  است،  یکی حاضر  تشکیل  است،  علمیه  یکی حوزه  است.  آزاد  است، یکی  یکی در حصر  رود، 

نوشته شده؛ اما    طور عالم این   ها معنایش این است که در آن مرحله، واقعاً بر پیشانی دهد. این یل نمی دهد، یکی تشکمی

 .این نگاه باید گذرا باشد و باید از آن عبور کرد

شود شود. و در سنینی مثل سنین شما، معمولاً پس از مدتی می تر میتر و کامل البته هرچه جلوتر برویم، اصولمان کلی 

»کارِ اصلی« رسید. این کارِ اصلی خیلی کلان و کلی است، ولی تا حدّ زیادی مسیر انسان را روشن و معینّ  به یک  

 .کندکند؛ نه اینکه مسیر دیگری باشد، بلکه معیّن می می

، امّا در کار بیرونی: برای یک نفر ممکن است کار  باشد  بخشی از آن خلوت و رفتارهای تمرکزی    برای همه باید یک

 تا.یکی باید پرستار بشود  ، ها باشد؛ برای یک نفر کار نگارگری؛ برای یکی همان مهندسی خودشیتی روی بچه ترب

به صورت    .بیند؛ منتها نه به صورت یک کلیشه شود و انسان تکلیف خودش را می د در واقع مسیرها معین میح   این

طور نیست که انسان کاملاً و  هم آن این   .د خاصیک چیز نسبی، روشن، واضح ــ مثلاً برای این مرحله، برای یک فر

ابهاماتش را  و  تر  طور مسیرش را مشخص همین و به سمتش برود    تواندبا وضوح کامل به آن دسترسی پیدا کند؛ می 

 .کمتر کند و جلو برود

اب اشتغال؛ یعنی  خواستم بگویم: از آن انتخاب اولیه تا انتخاب بنیادین و در نهایت انتخ و این کلیاتی است که من می 

خواهم شغل  می   کار کنم؟ خواهم چهام، حالا که انتخاب بنیادین هرچه بوده ــ اکنون می که من آن انتخاب را کرده این 

های بیشتری هم  دهم. حالا حتماً سؤالاین مسیرِ کلی است که توضیح می  انتخاب کنم. این چیست و چگونه است؟

 .گویند تا بعد به نتیجه برسیمتوانند بشود که دوستان میمطرح می 

 

 


